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قلمرو

گه تا حالا  ا
نمی دونستی 

چطوری می تونی 
برای نوجوانه 

مطلب بفرستی 
یه راه ساده بهت 
�یشنهاد می کنم 
کافیه یه پست با 
یبا تو �ی�  متن ز

ش�صیت بذاری و 
#نوجوانه

رو هم پا�ینش 
قرار بدی؛ ما تورو 

�یدا می کنیم
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����ه ا�م�ی��
یز! ی� خواهش از دهه شــصتی های عز

گر حال وحوصله اش را دارید می خواهم کمی برایتان غر بزنم؛ آخر غرزدن هم  ا
دارد دیگر، ندارد؟

آن از وضع کنکورمان که شبیه جنگ جهانی بود، همه اش باید مراقب می بودیم 
دشــمن(کرونا) در میان تســت زدن ها بهمان شــبیخون نزند. این هم از وضع 
دانشگاه مان. بنده که دارم اینها را می گویم چند روز دیگر رسما قرار است بشوم 
دانشــجوی مملکت.(لط� دارید انشــاءا... قســمت خودتان بشــود)، قاعدتا 
بایــد هــی ته دلم قند آب شــود و روز موعود ده بار جلــوی آینه خودم را نگاه کنم 
و مقنعه ام را صاف کنم. بعد مامان درحالی که اس�ند دود می کند بگوید: قربان 
دختر دانشجویم بشوم. بعد من بگویم : مامان الان بوی اس�ند می گیرم به خدا 
با این همه اس�ند، چشم همه حسودهای عالم ترکید، بی زحمت خاموشش 
کن. بعد بروم دانشــگاه، اولش گیج بخورم و از اســترس دســت هایم مثل دوتا 
قالب یخ شــود؛ بعد ســعی کنم ی� دوســتی چیزی پیدا  کنم و حواســم را جمع 
کنم ســوتی ندهم و هی ته دلم حس کنم ترم بالایی ها دارند پیش خودشــان 
مرا مســخره می کنند، اما از هی� کدام اینها خبری نیســت. باید صب� از خواب 
بیدار شــوم و صورت شســته نشسته بنشینم پای گوشی و کلاس های آنلاین. 

همین قدر بی هیجان.
 اینهــا را می گویــم کــه دهه شــصتی های عزیز لط� کنند عنوان پرافتخار نســل 

سوخته را بدهند ما  برویم خانه هایمان. مرسی...

ش���ار
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�ا�مه ��زانه درد مشترک!
ک. اما لااقل در جهان دردی حس شد  این روزها هم سخت است، هم ترسنا
غ از سیاه و سفید بودن،  که باعث شــد همه ما انســان ها احساس کنیم فار
مسلمان یا کافر بودن، همه ما انسانیم؛ انسانیم و یکسان. موجی از امید و 
ایمان در جهان به راه افتاد  که بزرگ و کوچک نمی  شناسد، باسواد و بی سواد 
نمی شناســد و حتی فقیر و غنی. همه ما منتظر معجزه ای از آســمانیم. ما 
مسلمان ها دستمان را به آسمان می بریم، دیگری به معبد می رود، آن یکی 
کمی به آتش نزدیک می شــود تا زرتشــتی تر دعا کند. اما در نهایت فطرت ما 

انسان ها، چشم امیدش به یک جاست.
اصلا یادتان هست اوایل چقدر ترسیده بودیم. بله ترسیدیم، همچنان هم 
می ترســیم، چرا که جان، عزیز اســت. در خانه ماندیم و می مانیم، ماســک 
می زنیم،  چند ماهی است صدای چشم و هم چشمی نمی آید، تجمل گرایی 
خفه شــده،  چشــم حســد کور شده، گوش نیش و کنایه کر شده،لامسه مان 

کمی عمی� تر زندگی را درک کرده. در خانه ماندن آنقدرها هم بد نیست. 
نامــش کوویــد-۱۹ اســت امــا در خانه نشــین کردن ما، ســفید پــوش کردن 
صورتمان،کشــ� خلــ� و خــوی جدیــد اعضای خانواده مــان و بغ� هنگام 

پخش الهی عظم البلاء، نمره� بیست داشت.
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کاش زودتر تموم شه این روزا
ج # اللهم _ عجل _ لولی� _ فر

چرا داره، زدن غر

به هرکی هی چیه سوخته نسل این اصلا

سوختیم! ما خودشمیگه
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ین معلم زندگی بزرگ تر
ی همان موفقیتی اســت که ســخت  تر از بقیه به  دســت  شــیرین ترین پیروز
می آید. همانی که شــما را وادار می کند به درون تان رجوع کنید. با تمام توان 
بجنگید و آماده باشید که در میدان مبارزه، ازخودگذشتگی کنید، آن  هم بدون 
این کــه تــا لحظه  آخر بدانید تلاش  تان کافی خواهــد بود یا نه. جامعه، به  خاطر 
شکست به شما پاداش نمی دهد و شکست ها معمولا در کتاب  های تاریخی 

ثبت نمی شوند. 
استثناها آن شکست  هایی هستند که به مقدمه ای برای موفقیت  های بعدی 
تبدیل می شوند. مثلا توماس ادیسون که به  یاد ماندنی ترین اختراع او لام� 
برق بود، می گفت قبل از آن که بتواند نمونه  موفقی از لام� برق درست کند، 
هزار بار شکســت خورده. گزارشــگری از او پرسید: هزار بار شکست خوردن چه 
احساســی داشــت؟ ادیسون پاســخ داد: »من هزار بار شکست نخوردم، بلکه 

لام� برق، اختراعی هزارمرحله ای بود.«
برخلاف ادیسون، بسیاری از ما حتی از تصور شکست هم گریزانیم. درواقع، ما 
آن قدر روی شکست نخوردن تمرکز می کنیم که نمی توانیم موفقیت را هدف 

بگیریم و به زندگی متوسط قانع می شویم. 
یــم، می بینیم آمادگی  وقتــی بــه متفکران بــزرگ تاریخ نگاه دقی� تری می انداز
بــرای شکســت خوردن به هی�  وجــه تفکری جدیــد یا غیرعادی نیســت. برای 
ی قدرتمند در رســیدن به موفقیت های  چهره  های شــاخ�، شکســت ابزار

بزرگ است.
پــس از شکســت نترســیم و بــه تــوان خودمــان ایمان داشــته باشــیم که ما 

می توانیم موف� شویم.

خدا�ی کی همت ادیسونو داره آخه

عالی
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سلطان خودت باش
در ادبیــات فرهنگ هــای مختلــ�، تمثیل های زیادی 
از حیوانــات وجــود دارد. بــه هــر حیــوان صفت خاصی 
می دهند مثلا می گویند: روباه مکار است یا اسب نجیب 

است و خیلی مثل های دیگر. 
 خب بین این تمثیل و صفت گزینی های بین حیوانات، 
شــیر را ســلطان جنــگل می نامند. خب چرا؟ شــاید به 
خودتان بگویید به خاطر ویژگی های جسمی اش است، 
ولی نه! این یال وکوپال شیر نیست که سلطانش کرده؛ 
بلکه متکی بودنش به خود و تلاش برای بقا باعث زدن 

برچسب چنین صفتی بر اوست. 
 شــیر همیشــه خود پی شــکار می رود و هی� گاه از شکار 
گر  حیوانی دیگر نمی خورد و خب گرسنه هم نمی ماند. ا

هم بماند خود را وصله نمی کند.
 در جهان انســانی نیز سلطان های زیادی وجود دارند. 
افرادی که هر چقدر هم کوچ� باشند، اما خود را دارند! 
شاید کسی نیست که مثل کوه پشت شان باشد، ولی 

خودشان کوهی هستند. 
 و بسیار از این انسان ها در طول تاریخ بودند که با تکیه 
بر خود و تلاش به اهداف خود رســیده  و به مشــکلات 

گفته اند: زکی! 
 نمونه این افراد بســیار اســت. از ریوالدو برزیلی و ج� 
بزوس تا بوعلی و دکتر حســابی و به تازگی بیرانوند و... 
گر ســری بــه زندگی این افــراد بزنیــد، می بینید که  کــه ا
ک به کاخ رســیدند. ببخشــید! خود را از  به اصطلاح از خا

عرش به فرش رساندند. 
 امــا ایــن متکی بــودن بــه خــود و سلطان شــدن، فقط 
مخت� به فرد نیســت. در خیلی از موارد جامعه هایی 

بودند که با تکیه بر خود به اهدافشان رسیده اند. 
 مصــداق ایــن قضیه را می توان در هشــت ســال دفاع 
مقــدس خودمان یافت! مرد، زن، پیر، جوان و نوجوان 
همــه دست به دســت هــم دادنــد و بــا تکیــه بــر خــود 
توانســتند در مقابل جهان بایســتند. جنگی نابرابر که 
این نابرابری باعث ضع� این مردم نشــد، زیرا وســیله 
دفاعــی آنها توپ وتان� نبــود. این ایمان، توکل و تکیه 
بــر خــود بود کــه بــا آن توانســتند یکــی از طولانی ترین 
و مخرب تریــن جنگ هــای قرن بیســتم را پشــت ســر 

بگذارند. 
کنــون هــم در ایــن دنیــای امــروز کــه از هر   و ای کاش ا
سمتی جنگی به پاست؛ با توکل و تکیه بر خود تجربه ای 

یم. دوباره از شیرینی رسیدن به هدف به دست آور

دعا کن ما هم به مشک�ت بگیم زکی

واقعا نمونه درستی رو گفتی


